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تاریخ

 اولین زندان زنان سیاسی
برخلاف تصور عرفی زنان نقشــی حیاتی در  �

مبارزات سیاسی و انقلاب های جهان داشته اند. 
در ایران نیز با انقلاب اسلامی زنان مبارز بسیاری 
به تاریخ معاصر ایران معرفی شــدند. از جمله 
می توان به ویدا حاجبی تبریزی (۱۳۱۴- ۱۳۹۵) 
اشــاره کرد که هم مبارز و فعال سیاســی بود و 
هم نویسنده و روشنفکر. حاجبی در سال ۱۳۳۵ 
تحصیــلات آکادمیک خود را در مدرســه عالی 
معماری پاریس به پایان رساند؛ جایی که با فرح 
دیبا هم کلاس بــود. حاجبی، از نخســتین زنان 
زندان سیاســی در ایران، از سال ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۷ 
در زندان بود. ســازمان عفــو بین الملل او را در 
ســال ۱۳۵۶ «زندانی سال» معرفی کرد. او را از 
با نفوذترین زنان مارکسیست در جهان می دانند 
که دوســتی نزدیکی هم با فیدل کاســترو، رهبر 
انقلاب کوبا، داشت. حاجبی در سال های ۱۳۴۰ 
جذب اندیشــه های جنبش چریکی در آمریکای 
جنوبی شــد و فعالیت هــای سیاســی خود را 
در جنبش چریکــی آمریکای لاتیــن در ونزوئلا 
آغــاز کرد. ســپس به کوبا و الجزایــر رفت و در 
فعالیت های چریک های چپ گرا در این کشورها 
شرکت کرد. در ایران نیز تا انقلاب عضو سازمان 
چریک های فدایی خلق بــود که پس از انقلاب 
از این ســازمان جدا شد. زندگی سیاسی و فکری 
او بسیار تأمل برانگیز است؛ خصوصا کتاب مهم 
«داد بــی داد» که اولین مجموعه ای اســت که 
سرگذشت شــکل گیری زندان زنان سیاسی را در 
دهه پیش از انقلاب از زبان بخشــی از زندانیان 
آن دوره روایت می کنــد. این کتاب مهم ترین اثر 
اوســت که به گردآوری خاطرات ۳۷ زن زندانی 
سیاســی در زندان شــاه می پردازد. از دیگر آثار 
او می تــوان به کتاب «یادها» اشــاره کرد که در 
آن با بیــان خاطرات سیاســی بــه بازنگری در 
فعالیت های سیاســی می پــردازد. او همچنین 
جســتاری از یوســف اســحاق پور به فارســی 
ترجمه کرد با عنــوان «مارکس هنگام فروریزی 

کمونیسم». (بازتاب نگار، ۱۳۸۵)
به تازگــی مجلــد دوم کتــاب «داد بی داد» 
به همت نشــر بازتاب نگار در ایران منتشــر شده 
اســت. مشــخصه کتــاب حاضر در این اســت 
که خاطــره و برداشــت یک نفر نیســت، بلکه 
تجربه هــای ۳۷ نفــر از زندانیــان و تعدادی از 
خانواده هــای آنهــا را روایت می کنــد، با افکار 
سیاســی گوناگــون و دیدگاه های متفــاوت. در 
واقــع حاجبــی کتــاب را از زبان راویــان اولین 
زندان سیاســی زنان می نویســد. اما چنان که او 
می گوید در این روایت ها به موضوع ها و مسائل 
مختلفی برمی خوریم که بیشــتر دل مشــغولی 
راوی بوده و با دیدگاه، فرهنگ و تجربه شخصی 
خود بــه آن پرداخته اســت. از ایــن رو با تنوع 
روایت هــا و گوناگونــی تجربه ها و برداشــت ها 
روبه روییــم. در عین حال هر روایتی مســتقل از 
ســایر روایت هاست. به این معنا که هیچ روایتی 
در تأیید یا تکذیب روایت دیگر نیســت. استقلال 
روایت ها و تنوع برداشت ها و دیدگاه ها، تصویری 
همه جانبه تــر از سیاســت و مبــارزه سیاســی

به دست می دهد.
در مجلــد اول اســامی بســیاری از راویــان 
نامشــخص بود کــه در مجلد دوم با نــام کامل 
معرفی شــده اند. از دیگر ویژگی های کتاب ترتیب 
زمانی وقایع اســت. جلد اول با دســتگیری ســه 
زن در آغاز مبارزه مســلحانه در تابســتان ۱۳۵۰ 
شــروع می شــود و با آزادی دو زندانــی در اوایل 
سال ۱۳۵۴ پایان می یابد. این درست زمانی است 
که رژیم شاه با تشــکیل حزب رستاخیز و انحلال 
احزاب رســمی «ایران نوین» و «مردم» سیاســت 
سرکوب گرانه شدیدتری را در دستور کار قرار داد. 
از آن پس جامعه ایران به طور رسمی و قانونی به 
جامعه ای تک حزبی تبدیل و مخالفت سیاسی در 
چارچوب قانونی نیز ممنوع شد. اثر این استراتژی 
سیاســی در زندان ها نظام مندشــدن شــکنجه و 
آزار زندانیــان و بالارفتــن میــزان محکومیت ها 
بود. صدور احکام ابــد و اعدام زندانیان زن برای 
اولین بــار در این دوره به اجرا درمی آید. جلد دوم 
از اوایل ســال ۱۳۵۴ با سیاســت های جدید رژیم 
شــاه پس از اعلام حزب رستاخیز و بازتاب آن در 
برخورد با مبارزان و زندانیان و به عبارت دقیق تر، 
با اجرای این اســتراتژی و کشتار ۹ زندانی سیاسی 
مرد (هفت نفر از گروه بیــژن جزنی و دو زندانی 
مجاهد) در ۲۹ فروردین ســال ۵۴ آغاز می شود و 
تا آخرین روزهای ســرنگونی رژیم شاه ادامه دارد 
و با گشــودن درِ زندان ها در آســتانه انقلاب پایان 
می یابد. در مجموع می توان گفت دو مجلد کتاب 
«داد بی داد» شــکل گیری و وضعیت زندان زنان 
را در متــن رخدادهای یک دهــه پیش از انقلاب 
حکایت می کند. در پیوست کتاب نیز آماری تقریبا 
دقیــق از زندانیان سیاســی زن در دوره حکومت 
محمدرضاشــاه همراه با نقشــه ها و بریده هایی 
از اعلامیه هــا و مطبوعات آمده کــه می تواند به 

شناختی بیشتر از آن دوره کمک کند.

خطوط آشوب خاورمیانه
در اوایل قرن بیســتم قدرت امپراتوری عثمانی رو  �

به افول بود. فروپاشــی احتمالــی امپراتوری عثمانی 
در جنگ جهانی اول دولت های بریتانیا و فرانســه را 
بر آن داشــت تا برای تثبیت نفوذ و قدرت استعماری 
خود دســت به کار شــوند. تا قبل از فروپاشی عثمانی 
در نقشه های منطقه به عبارت کشورهای خاورمیانه 
بر نمی خوردیم؛ بلکه شــاهد منطقه ای وسیع بودیم، 
شامل بین النهرین، سرزمین حجاز و بخش های شرق 
دریای مدیترانه (از شــمال کوه های تورس در سوریه 
و از جنــوب صحرای عرب، دریای مدیترانه در غرب و 
منطقه بین النهرین در شرق) بخش عربی امپراتوری؛ 
امــا بریتانیــا و فرانســه در روزگار پایانــی امپراتوری 
عثمانــی با کشــیدن خطی مورب بــر روی کاغذ رأی 
به دوپاره کردن بخش شــرقی عثمانــی دادند؛ یعنی 
از بین النهریــن تا شــرق دریای مدیترانــه. با این خط 
بخش های شــمال به فرانســه و جنوب بــه بریتانیا 
واگذار شــد. نقشــه جدید خاورمیانه در می ۱۹۱۶ با 
توافق سرّی میان این دولت ها و با حمایت امپراتوری 
روسیه با عنوان قرارداد «سایکس-پیکو» منعقد شد. 
ســر مارک سایکس نماینده بریتانیا و فرانسوا ژرژ پیکو 
نماینده فرانسه بود. بر اساس این توافق نامه سوریه و 
لبنان به فرانســه و عراق، اردن شــرقی و فلسطین به 
بریتانیا رسید. مرزهای میان کشورها خطوطی مستقیم 
هستند که بدون پیچیدگی های ژئوپلیتیکی قلمرو این 
سرزمین ها را مشخص کردند و در نیمه اول قرن بیستم 
با وجود تأثیرات متفاوت میان مردم منطقه در نهایت 
به کام پروژه های پسااستعماری بریتانیا و فرانسه تمام 
شدند. اگرچه ترسیم قلمرو و مرزهای شمال آفریقا در 
شرح وظایف سایکس-پیکو نبود؛ اما آن منطقه نیز به 
دو حوزه تحت نفوذ تقســیم شد. بر اساس این بنا شد 
مصر تحت نفوذ بریتانیا و فرانســه بر مغرب مســلط 
باشد که شامل تونس، الجزایر و مراکش بود. تحکیم 
کنترل بر کانال ســوئز و مصر بــا ایجاد منطقه ای امن 
به نام «مأوای ملی برای قوم یهود در فلســطین» در 
شرق مدیترانه، تسلط بر دریای سرخ و خلیج  فارس و 
حکمرانی بر مسیرهای منتهی به هند و تسلط بر همه 
منابــع نفتی ایران و عراق مســئله اصلی بریتانیا بود. 
فرانســه نیز ســهم خواهی از قدرت در سوریه و لبنان 
را حق بدیهی و تاریخی خود در منطقه می دانست و 
حاضر نبود به سادگی قدرت را به رقیب دیرینه واگذار 
کند. کتاب های بســیاری درباره این قــرارداد تاریخی 
نوشته شــده که از جمله می توان به «خطی بر شن» 
اثر جیمز بر اشــاره کرد. این کتــاب به تازگی با ترجمه 
هما کریمی راد در نشــر اطلاعات منتشــر شده است. 
کتاب پیش تر در ســال ۱۳۹۵ با ترجمه محمدحسین 
شرفی با عنوان «خطی در شن» به همت نشر قاصدک 
منتشر شده بود. جیمز بر در این کتاب از طمع بی پایان 
استعمارگران در تاریخ خاورمیانه می گوید. از قول های 
حمایت از اســتقلال اعراب در زمان کســب قیمومت 
کــه از نظــر آنان تنها بــه معنی رهایــی از حکومت 
عثمانی و نه آزادی و کســب حــق حاکمیت بود. او 
با بازخوانی ده ها هزار ســند، از نقش جمع کثیری از 
سیاســت مداران، دیپلمات ها، جاسوس ها و نظامیان 
در ایــن دوران پرتلاطم می گوید. جیمز بر تاریخ نگاری 
بریتانیایی اســت که مشــخصا دربــاره تاریخ معاصر 
خاورمیانــه کار می کند. کتاب حاضر داســتان دوران 
بسیار بحرانی حاکمیت بریتانیا و فرانسه بر خاورمیانه 
را مرور می کند و نشان می دهد تضاد عمیق منافع این 
دو قــدرت، زیربنای درگیری هایی خونین را رقم زد که 
آتش آن تاکنون گریبان خاورمیانه را رها نکرده است. 
ریشه بسیاری از آشوب های اخیر خاورمیانه را می توان 
در پرتو این قرارداد فهمید. ماجرا به حدی پررنگ است 
که به دغدغه هــای ایدئولوژیکی گروه داعش دغدغه 
دیگری هم اضافه کرده بود. ابوبکر بغدادی در جولای 
۲۰۱۴ در مسجد النوری موصل گفته بود: «این پیشروی 
مبــارک تنها زمانی متوقف خواهد شــد که ما آخرین 
میخ را بر تابوت توطئه سایکس   -پیکو کوبیده باشیم». 
با توافق سایکس-پیکو نظمی جدید در خاورمیانه بنا 
گذاشته شــد تا قدرت های استعماری نفوذ خود را بر 
جهان عرب تثبیت کنند. ماحصل این جریان تشــکیل 
دولت های پسااستعماری و نظامی بود. این در حالی 
بود کــه بریتانیا وعده اصلی خود را به اعراب در دهه 
۱۹۱۰ نادیــده گرفته بــود. بریتانیا وعــده داده بود اگر 
اعراب با همــکاری بریتانیا علیــه امپراتوری عثمانی 
شــورش کنند، در پی ســقوط عثمانی هــا یک دولت 
واحد عربی به وجود می آورد؛ اما بعد از شــکل گیری 
ملت-دولت های جدید در خاورمیانه اعراب به خلف 
وعده بریتانیا پی بردند. در پی شکست تزارها در روسیه 
لنین و تروتسکی این توافق پنهانی را فاش کردند. متن 
کامل قرارداد ســایکس-پیکو برای اولین بار در تاریخ 
۲۳ نوامبــر ۱۹۱۷ در روزنامه های ایزوســتیا و پراودا و 
ســپس در روزنامه منچستر گاردین منتشر شد. خلف 
وعده بریتانیا و توافق پنهانی سایکس-پیکو دو پیامد 
مشخص از نیمه دوم قرن بیستم تا به امروز در جهان 
عرب داشته است: ظهور ناسیونالیسم عرب از یک  سو 
و بنیادگرایی از سوی دیگر. نویسنده در این کتاب رقابت 
میان فرانســه و بریتانیا را در شکل گیری این قرارداد و 
خاورمیانه موجود و بحران های آن بسیار مهم می داند 
و می کوشــد مسئله فلســطین را نیز در پرتو این روند 

بررسی کند.
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در قرن بیســتم انقلاب هاي متعددي در اقصا نقاط 
جهان رخ داد. انقلاب اکتبر روسیه را مهم ترین انقلاب 
قرن بیستم که مسیر تاریخ را براي همیشه عوض کرد، 
در ادامــه تجربه کمون پاریس در مقام اولین حکومت 
کارگري تاریخ قلمــداد می کنند. بقیه انقلاب هاي قرن 
بیســتم ازجمله انقلاب چین و کوبــا ترکیبي بودند از 
انقلاب هاي سوسیالیســتي بــا مشــارکت دهقانان و 
کارگــران، انقلاب هــاي ضددیکتاتــوري و انقلاب هاي 
ضداستعماري و استقلال طلبانه. همان طور که مي توان 
شباهت هایي پیدا کرد میان عوامل سلبي این انقلاب ها 
همچون فساد در دربار تزار روس، دستگاه کومین تانگ 
در چیــن و حکومت باتیســتا در کوبــا، عوامل ایجابي 
فراواني در شکل گیري این انقلاب ها و وجوه افتراق آنها 
نقش داشــت. بسیاري از کشورهاي جهان سوم نیز در 
این قرن تجربه انقلاب را از سر گذراندند ازجمله ترکیه 
و مصر. ایران، روســیه و چین در این قرن بیشــتر از یك 
انقلاب را تجربه کردند. انقلاب ۱۹۰۵ روســیه، انقلاب 
مشروطه ایران (۱۹۰۶)، انقلاب مکزیک (۱۹۱۰)، انقلاب 
۱۹۱۷ روســیه، انقــلاب آلمــان (۱۹۱۸)، انقلاب چین 
(۱۹۴۹)، انقلاب ویتنام، انقلاب های آمریکای مرکزی و 
جنوبی، انقلاب اسلامی ایران و... از این نظر قرن بیستم 

با قرن هاي گذشته تفاوت فاحشی دارد.
متفکــران و نظریه پــردازان سیاســي تاکنــون آثار 
ارزشمند متعددی را بر پایه نظریه های مختلف انقلاب 
تألیــف کرده اند. کتــاب «بازخوانــي انقلاب هاي قرن 
بیستم» تألیف سعید رهنما نیز که به تازگي منتشر شده، 
با مرور پاره ای از مهم ترین انقلاب های قرن بیســتم، به 
مهم ترین وجوه تشابه و تفاوت این انقلاب ها و پیامد ها 
و دســتاوردهای آنها براي آینده مي پردازد. پیشــگفتار 
کتاب با این جملات آغاز مي شــود: «در گورســتانی در 
برلین، در قطعه بزرگان سوسیالیست آلمان، آنجا که رزا 
لوکزامبورگ، کارل لیبکنخت و بسیاری دیگر آرمیده اند، 
بر تخته سنگ بزرگی نوشته شــده، «مردگان زنهارمان 
می دهند». قصد و منظور این سنگ نوشته مسحورکننده 
را به دو شکل می توان تعبیر کرد: یکی آنکه مردگان از 
ما می خواهند که پیشــگامان بزرگ را از خاطر نبریم و 
همان راهی را که رفتند پیگیری کنیم، یا هشداری است 
کــه از تجربه شــان بیاموزیم و برای رســیدن به همان 
هدف مشترک راه های دیگر را جست وجو کنیم. با توجه 
به تجربیات جنبش ها و انقلاب های بزرگ سوسیالیستی 
در جهــان و ضــرورت درس گیــری از موفقیت هــا و 

شکست هاشان، باور من تعبیر دومی است».
این کتاب بــر پایه منابــع و پژوهش هاي متعددي 
درباره انقلاب هاي روســیه،  آلمان، چیــن، ویتنام، کوبا 
و نیکاراگوئــه تهیه و تنظیم شــده و قبلا بخش هایي 
از آن بــه عنوان سلســله مقالاتي در وب ســایت «نقد 
اقتصاد سیاســي» منتشر شــده بود. رهنما در مقدمه 
کتــاب نگاهي نظري به پدیده انقلاب انداخته اســت. 
فصل هاي بعدي بازخواني هریك از انقلاب هاي بزرگ 
قرن بیستم در کشورهاي یادشده است. دو فصل پایاني 
نیز به ارائــه نتایج این انقلاب هــا و چگونگي گذار به 
نظمي جدید با تکیه بر مفهوم «سوسیال دموکراســي 
بهینــه» اختصاص دارد کــه بر پایــه درك مارکس از 
انقلاب اجتماعي بســط مي یابد. در پرتــو پیروزي ها و 
شکســت هایي که در تاریخ انقلاب هاي سوسیالیستي 
در قرن بیســتم شــاهد بودیم، بحث محــوري رهنما 
تأکیــد بر اهمیت و اولویت انقلاب اجتماعي به موازات 
انقلاب سیاســي است. در دســتگاه مفهومي مارکس 
تحول دوران های تاریخی بر اســاس وجه تولید مسلط 
و انتقــال از یــک دوران به دوران بعــدی یک انقلاب 
محسوب می شــود. مارکس در نوشته های اولیه خود 
حتی درهم شکســتن ســاخت سنتی روســتای هندی 
توســط اســتعمار انگلیس را اولین انقلاب اجتماعی 
می نامد. از نظــر مارکس، آنچه انقلاب اجتماعی را به 
بار می آورد «جنبش مستقل و خودآگاه اکثریت عظیم» 
اســت. رهنما این درک را هم راستا با دیدگاهي مي داند 
که آنتونیو گرامشي نزدیک به  صد سال پیش در مقاله 
کوتــاه خود تحت عنوان «دو انقــلاب» مطرح و در آن 
اشــاره کرد که گذار به سوسیالیســم باید در دو عرصه 
جداگانــه اما به هم پیوســته، یعني دولــت و اقتصاد، 
رخ دهد. اشاره گرامشــي به این است که بخش قابل 
 توجهــي از آنچه ما انقلاب مي نامیم، در واقع مقدم بر 
کسب قدرت سیاسي صورت مي گیرد. به عبارت دیگر، 
کسب تدریجي قدرت اجتماعي مقدم بر دولت مداري 
اســت. گرامشي با اشاره به تجربه ایتالیا در اواسط قرن 
۱۹، در جریــان جنبش ریزورجیمنتــو، دو نوع انقلاب 
«فعال» (اکتیــو)، به رهبری مازینــی و انقلاب «آرام» 
(پاســیو)، به رهبری کاوور را مطــرح می کند. مازینی 
انقلابی بزرگ ایتالیا، رهبر «ایتالیای جوان»، برای وحدت 
این سرزمین به شورش و راه های قیام و انقلاب متوسل 
می شــد و در تمام قیام ها از ارتجاع شکست خورده و 
بارها ناچار به تبعید می شــد. اما کاوور با سیاست های 
ظریف و نزدیک کردن چپ میانه و راســت میانه، اولین 
نخســت وزیر ایتالیای متحد شد. مفهوم «انقلاب آرام» 
ازجملــه به تجربه ایتالیا اشــاره داشــت که برعکس 
فرانســه راه انقلابی را پیش نگرفــت اما متحول هم 
شــد. انقلاب آرام مبتنی بر تلاش برای ایجاد «هژمونی 
فرهنگی» و تغییر ذهنیت مردم و «آگاهی همگانی» از 
طریق آموزش، زبان، برخــورد متفاوت مذهب و نفوذ 
 در رسانه ها است. تأکید گرامشی بر انقلاب آرام، تدارک 
صبورانه انقلاب همراه با «تغییرهای ذره ای-ملکولی» 
در ذهنیت مردم بود. وی در مورد ایتالیا اشــاره می کند 

که شاید هر دو به نوعی لازم بودند.
بررسي موردي انقلاب ها

در فصل هاي بعدي رهنما به پیش زمینه ها و روند 
وقــوع انقلاب هاي قرن بیســتم مي پــردازد و عوامل 
اقتصادي، سیاسي، اجتماعي و بین المللي را در فرایند 

این انقلاب ها بررسي مي کند. اولین نمونه انقلاب ۱۹۱۷ 
روسیه است. او در بررسي روند انقلاب اکتبر، تحولات 
را از انقــلاب ۱۹۰۵ آغــاز مي کند و با بررســي انقلاب 
فوریه  به روزهاي پایاني اکتبر و تأثیر «تزهاي آوریل» بر 
شکل گیري آینده این انقلاب مي رسد و در انتها تحولات 
بعــد از مرگ لنین را تا زمان فروپاشــي اتحاد جماهیر 

شوروي بررسي مي کند.
رهنما بــه غیر از خطاهای نظری و سیاســت های 
نادرســت، موانع متعدد در راه تحول روســیه و اتحاد 
شــوروی را نیز توضیــح مي دهد: جنــگ جهانی اول 
با میلیون ها کشــته، اختلالات ناشــی از انقلاب ۱۹۱۷، 
جنگ داخلی با دخالت نیروهای امپریالیستی، حمله 
فاشیسم و بسیج و مبارزه قهرمانانه ملت های شوروی 
در جنــگ جهانی دوم با بیش از ۲۰ میلیون کشــته و 
نابودی شهرها، جنگ سرد، تحمیل رقابت تسلیحاتی 
و... کــه همگی بر آنچه بر روســیه و شــوروی رفت 
تأثیرات شــگرفي گذاشــت. معضلات انقــلاب ۱۹۱۷ 
بیانگر واقعیت مهم دیگری نیز بود و آن اینکه استقرار 
سوسیالیسم در یک کشور امری ناممکن بود. شکست 
انقلاب آلمان که در فصل بعدی به آن اشاره مي شود 
نیز تأثیر بلاواســطه ای بر سرنوشــت انقلاب روســیه 

داشت.
شکســت انقــلاب آلمــان یکــی از تراژیک ترین و 
درعین حال آموزنده ترین تجارب جنبش سوسیالیستی 
جهان است. این مسئله که پیشرفته ترین و پیچیده ترین 
جریانــات چپ سوسیالیســت به رهبــری بزرگ ترین 
شخصیت های تاریخ سوسیال دموکراسی و کمونیستی 
در یکــی از پیشــرفته ترین و صنعتی ترین کشــورهای 
جهــان، یعنی آلمــان، در شــرایط  پــس از جنگ در 
۱۹۱۸، قدرت دولتی را به دســت آوردند، اما نتوانستند 
به اهداف مهم خود دســت یابند و شکست فاحشی 
خوردند، یکی از پیچیده ترین ســؤال های جنبش های 
ترقی خواه جهان اســت. به اعتقاد رهنما، آنچه مرور 
تاریخی این وقایع به وضوح نشــان می دهد، خطاهای 
آشــکار عاملان ذهنی شرکت کننده در این انقلاب، چه 
سوسیالیست های اصلاح طلب و چه سوسیالیست های 

انقلابی و پیشــروی آنها در دو جهت 
افراطــی راســت و چپ بــود. حزب 
مادر، یعنی حزب سوسیال دموکرات با 
بی عملی و احتیاط کاری افراطی، اعضا 
و کادرهای چپ تر را خشــمگین کرد و 
آنها با انشعاب از حزب، محافظه کاران 
درون حــزب را تقویــت و خــود را از 
پایــه مردمــی و کارگری حــزب جدا 
کردند. هرچه حزب سوسیال دموکرات 
می شــد،  راســت تر  و  محتاط تــر 
و  مســتقل  سوســیال دموکرات های 
به ویژه اسپارتاکیست ها و کمونیست ها 
تندتر و رادیکال تر می شدند و برعکس. 
رهنما وضعیت نیروهای شرکت کننده 
در انقــلاب آلمان را به بهترین شــکل 

توضیح دهنــده نظریه «رادیکالیســم بهینه» می داند. 
«حزب سوسیال دموکرات از رادیکالیسم لازم بری بود 
و عمــلا به یک جریان لیبرال تبدیل شــده بود و حزب 
کمونیست با رادیکالیســم بیش از حدش، ناخواسته 
نقــش یک جریــان ماجراجویانه را ایفا کــرد و هر دو 
جریان شکســت خورد. شــاید بتوان گفت که مشکل 
عمده انقلاب آلمان جداشدن نیروهای مختلف چپ 
از یکدیگر و درگیری های مداوم جریانات اصلاح طلب 

و انقلابی با یکدیگر بود».
نویســنده در فصل بعد به شــرح انقــلاب ۱۹۱۱ و 
انقــلاب دوم ۱۹۴۹ در چیــن مي پــردازد. انقلاب دوم 
چین تحت رهبری مائوتسه دونگ یکی از پیچیده ترین 
و اثرگذارترین انقلاب های قرن بیســتم بود. این انقلاب 
عــلاوه بــر اینکــه نقش بســیار مهمی در شکســت 
امپریالیسم ژاپن بازی کرد، موفق شد به نظام فئودالی 
و ســلطه اربابان فئودال و جنگ سالاران محلی پایان 
دهد و تحولات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی عظیمی 
را همراه با توسعه سریع زیرساخت ها، صنایع و شهرها 
به وجــود آورد. این انقلاب اما به دلایل مختلف عینی 
و ذهنــی و توهم هــا و خطاهای راهبردی نتوانســت 
و نمی توانســت بــه هدف تعیین شــده خــود، یعنی 
سوسیالیســم، دست یابد و با شکســت آن، ضد خود، 

یعنی یک نظام ســرمایه داری خشن را مستقر ساخت. 
درک اولیــه مائو از ماهیــت و مرحله انقلاب چین که 
آن را یک انقلاب ملی و دموکراتیک و نه سوسیالیستی 
می دانست، واقع بینانه بود، اما نسبت به استقرار سریع 
سوسیالیسم در کشور عقب مانده چین، با اکثریت عظیم 
دهقانی، به خطا رفت. تنها چهار سال بعد از استقرار 
دولــت پســاانقلابی، او مرحله انقــلاب دموکراتیک 
را تمام شــده اعــلام کــرد. تصــور مائو این بــود که 
صنعتی شدن سریع همراه با «اصلاح  فکر» و «تصحیح 
افکار نادرســت» می تواند به سوسیالیسم ختم شود. 
این انقلاب از جهاتی نظیر انقلاب بلشــویکی روســیه 
و براساس الگوی آن طراحی شــده بود: حزب واحد، 
دولت مقتدر، برنامه ریزی متمرکز و نبود دموکراســی. 
«دموکراســی نویــن» و «دیکتاتوری مشــترک خلق» 
تفاوتی با به اصطلاح دیکتاتوری پرولتاریا نداشــت. در 
انقلاب چین فقدان دموکراســی و آزادی  های سیاسی، 
سبب شد که دیکتاتوری پرولتاریا، به دیکتاتوری حزب 

و سرانجام به دیکتاتوری فردی ختم شود.
مــورد بعــدي کــه در کتــاب بررســي مي شــود 
انقلاب هــای ویتنام اســت. مبــارزه قهرمانانه مردم 
ویتنام تحت رهبری هوشــمندانه هو شی مین و دیگر 
رهبران نزدیک به او طی دهه ها دو غول اســتعماری 
و امپریالیســتی را شکســت داد. امــا رهبــران حزب، 
به ویژه تندروها تحت تأثیر انقلاب های روســیه و چین 
گمــان مي کردند که می توانند یک کشــور عقب مانده 
و روســتایی را مستقیما و به ســرعت «سوسیالیستی» 
کنند. آنــان پس از طی یک مســیر طولانی با برخورد 
بــه واقعیت های تلــخ توســعه ملی در یــک نظام 
سرمایه داری جهانی شده ناچار به عقب نشینی شدند. 
انقلاب های ویتنام درس های ارزشــمندی برای ســایر 
جنبش ها و جریان های سیاســی چپ به همراه دارد. 
همبســتگی جهانی سوسیالیســتی تأثیر دوگانه ای بر 
جنبش ویتنام داشــت. از یک سو مداخله های آمرانه 
کمینترن پس از کنگره ششم بی توجه به واقعیت های 
مشخص عینی و ذهنی ویتنام، حزب را به رادیکالیسم 
بی پایه ای کشــاند، نیروهای چپ سوسیالیســتی را تا 
حد نابــودی زیر ضرب بــرد، آنها را از 
متحدانشان منزوی کرد و رهبر جنبش، 
هو شــی مین را که با این سیاست های 
کمینترن مخالف بــود، تنبیه و تحقیر 
کرد. از ســوی دیگــر در مقاطع بعدی 
شوروی مهم ترین حامی جنبش ویتنام 
بود و حمایت هــای مالی و نظامی آن 
در پیــروزی ویتنام نقــش تعیین کننده 
داشت. چین هم قبل از اختلاف نظر با 
شوروی و قطع کمک به ویتنام دومین 

کمک کننده به جنبش ویتنام بود.
تجربــه بعدي انقلاب کوبا اســت. 
انقلاب کوبا به رهبری فیدل کاســترو 
یکــی از بزرگ تریــن و برجســته ترین 
تجــارب انقلابــی جهان بــود که اگر 
توطئه های بی وقفه امپریالیســم آمریکا نبود، شانس 
موفقیت بیشــتری داشــت. به عقیده رهنما، انقلاب 
کوبا نظیر دیگر انقلاب ها با همان پارادوکس و ناسازه 
تحول سریع سیاسی-اقتصادی-اجتماعی روبه رو بود. 
اگر رژیم جدید با تغییر ســریع نظام سیاسی قاطعانه 
برخورد نکند و تغییرات رادیکال سیاســی و اصلاحات 
جدی اقتصادی و اجتماعی را در پیش نگیرد، ساختار 
کهن که کماکان مســتقر اســت، به همــراه عاملان و 
عناصر وابسته اش به  شــکل فزاینده ای مانع تغییر در 
عرصه های مختلف می شــود. در نتیجه انقلاب رنگ 
می بازد و با عملی نشدن وعده ها مردم دلسرد و ناامید 
می شــوند و نظام کهن با ظاهری جدیــد و بازیگرانی 
جدید ادامــه می یابد؛ امــا اگر رژیم جدیــد قاطعانه 
برخــورد کند و تغییرات اساســی در همه عرصه های 
وعده داده شــده به   وجود بیاورد، سواي آنکه با مقابله 
جدی تــر ضد انقــلاب داخلی و خارجــی و ضرورت 
سرکوب فزاینده مخالفان مواجه می شود، در می یابد که 
منابع و امکانات مالی و انسانی لازم را برای تأمین همه 
وعده های انقلابی ندارد و ناچار اســت با توجیه های 
مختلف مدام آنهــا را تعدیل کند. مقابله با دشــمن 
داخلــی و خارجی حفــظ امنیت نظــام را به اولویت 
اصلی تبدیل می کند و منابع و امکانات وسیعی را که 

 باید برای تأمین وعده ها و بهبود وضعیت شــهروندان 
مصرف شود، به حفظ امنیت اختصاص می دهد و در 

این روند محدودیت جدیدی را به  وجود می آورد.
آخرین تجربه تاریخي که در کتاب بررسي مي شود، 
انقلاب نیکاراگوئه است. انقلاب نیکاراگوئه ویژگی های 
منحصربه فردی داشــت که آن  را از دیگر انقلاب های 
قرن بیستم متمایز می کرد. با آنکه انقلابیون چپ نظیر 
دیگر انقلاب ها طیف وسیعی را با گرایش های مختلف 
تشکیل می دادند، زمانی که دو گرایش طرفدار انقلاب 
دهقانی روستامحور و گرایش طرفدار انقلاب پرولتری 
و جنبش کارگری شــهرمحور به این نتیجه رســیدند 
که گرایش «ســوم»  - که بر وحدت تمام جریان های 
سیاسی و اقشار و طبقات ضد رژیم تأکید می کرد - راه 
درســتی را در پیش گرفته، مجدد با آن جریان وحدت 
کردنــد و رهبری جبهه رهایی بخش به  طور مســاوی 
بین آنها تقسیم شــد. رهبری جبهه در طول ۱۱ سالی 
کــه در قدرت بود، بــا وجود اختلاف نظر ها انشــعاب 
نکرد، دسته ای آن دسته دیگر را خائن نخواند و کسی 
اعدام یا زندانی نشــد. با آنکه در عمل و در تصمیم ها 
اقلیت و اکثریتی وجود داشــت، رهبری به «بلشویک» 
و «منشــویک»، «اقلیتی» و «اکثریتی» و جز آن تقسیم 
نشد که یکی از عوامل نابودی دیگر انقلاب های جهان 
بود و این از ویژگی های بی نظیر انقلاب نیکاراگوئه بود. 
از دیگــر ویژگی هاي مهم بــاور و تأکید رهبران انقلاب 
به دموکراسی در عمل بود. زمانی که با پشتوانه قوی 
مردمی و ارتش آزادی بخش قدرت سیاسی را گرفتند 
و در حالی که هیچ یک از دیگر نیروهای سیاسی امکان 
رقابت با آنها را نداشــتند، تقریبــا همه این جریانات و 
حتی مخالفان خود را دعوت به مشــارکت در دولت 
کردند. پاره ای از وزارتخانه ها به آنها واگذار شــد و در 
نهــاد قانون گذاری جدید، هر جریان سیاســی یک نفر 
نماینده داشت. در قوه قضائیه نیز هم قضات و وکلای 
ساندینیســت فعال بودند و هم وابسته ها یا هواداران 
دیگر جریانات سیاســی. زمانی هم کــه پس از جنگ 
داخلــی تحمیل شــده در انتخابات باختنــد، قدرت را 
بــه آرامی تحویل دادند و به عنــوان بزرگ ترین جریان 
اپوزیســیون در پارلمان و بیــرون آن به فعالیت ادامه 
دادند. همین احترام به دموکراســی بود که زمانی که 
پس از ۱۹ ســال در اپوزیسیون بودن در انتخابات پیروز 
شدند، جریان راســت هم بدون توسل به کودتا قدرت 

را تحویل داد.
شباهت انقلاب های دوم

در بخــش آخــر رهنمــا بــه مقایســه تطبیقــي 
انقلاب هاي قرن بیستم مي پردازد. یکی از ویژگی های 
عــام تمــام انقلاب های سوسیالیســتی مــورد بحث 
(روسیه ۱۹۱۷، آلمان ۱۹۱۹، چین ۱۹۴۹، و ویتنام ۱۹۵۳ 
و ۱۹۷۵) این بود که همگی از بطن انقلاب های قبلی 
بیرون آمدند، (چین ۱۹۱۱، روسیه  فوریه ۱۹۱۷ و قبل از 
آن ۱۹۰۵، آلمان نوامبر ۱۹۱۸ و ویتنام آگوست ۱۹۴۵). 
دیگــر آنکه همــه انقلاب های اول عمدتــا در نتیجه 
جنگ ها، ســلطه استعماری-امپریالیستی یا حاکمیت 
اســتبدادی رخ دادنــد و نه مســتقیما بر اثــر مبارزه 
طبقاتی. البته او این گفته را به هیچ وجه به معنی انکار 
وجود تضادهای طبقاتی و نفی اســتثمار وحشــتناک 
دهقانــان و طبقه نــوزای کارگر آن کشــورها در زمان 
خود نمي داند. انقلابیون به شکل مؤثری از آن تضاد ها 
برای ســازماندهی و بــه حرکــت در آوردن توده های 
زحمت کش استفاده کردند؛ اما عامل خارجی (جنگ و 
امپریالیسم) در بروز این انقلاب ها نقش تعیین کننده ای 
داشــت. علاوه بر آن همــه انقلاب هــای اول از طریق 
یــک اتحاد فراطبقاتی و از ســوی طیفــی از نیروهای 
رادیــکال، لیبرال و پــاره ای محافظــه کاران به وقوع 
پیوســتند و تا حد زیادی نیز به هدف های خود، یعنی 
پایان بخشیدن به سلطه خارجی و حاکمیت استبدادی 
دســت یافتند؛ اما انقلاب های دوم، از سوی اقلیتی از 
انقلابیون متعهد به سوسیالیســم از طبقات متوسط و 
روشنفکران تحصیل کرده، با جلب حمایت دهقانان و 
کارگران، و نه فقط از سوی طبقه کارگر هدایت شدند. 
این انقلابیون توده ها را با هدف استقرار بلافاصله نظام 
سوسیالیســتی در جامعه ای عمدتا کشــاورزی – و به 
استثنای آلمان - به درجات مختلف پیشاسرمایه داری 

به حرکت درآوردند.
رهنمــا در انتهاي کتــاب ایده هاي خــود را درباره 
گــذار از ســرمایه داری در قــرن بیســت و یکم مطرح 
مي کند. تجارب قرن بیستم نشان می دهد که استقرار 
نظام پساســرمایه داری و سوسیالیستی به یک سلسله 
پیش شرط های عینی و ذهنی در عرصه ملی و جهانی 
نیازمند است که نبود آن به درجات مختلف در فرایند 
انقلابی این کشــورها به چشــم می خورد. هیچ یک از 
انقلاب های دوم مشــخصه های یک انقلاب اجتماعی 
مارکسی را به مثابه «جنبش خودآگاه و مستقل اکثریت 
عظیم» نداشــتند. رهنما جامعه پساســرمایه داری را 
تنها زمانی ممکــن مي داند که یــک ضدهژمونی در 
ســطوح  ملی و جهانی، نظام اجتماعــی- اقتصادی 
برتری را جایگزین ســرمایه داری کنــد. فرایند طولانی 
و پیچیده گذار به سوسیالیســم به یک فــاز تدارکاتی 
در دوران ســرمایه داری نیــاز دارد کــه رهنمــا آن را 
«سوسیال دموکراســیِ رادیکال» می نامد. این مفهوم 
از یک ســو با سوسیال دموکراســی های تجربه شــده 
و شکســت خورده متمایــز اســت و از ســوی دیگر با 
سوسیالیســم دموکراتیک که در دوران ســرمایه داری 
عملی نیست، تفاوت دارد. در این نگاه، استراتژی های 
جدیــد، بــا هدفــی عملــی و شــفاف، جنبه هایی از 
مبارزه طلبــی و رادیکالیســم شــیوه های انقلابی را با 
جنبه های عمل گرایی و تدریجی اصلاح طلبی فزاینده، 
در راســتای گذار و اســتقرار سوسیالیسم دموکراتیک، 

درهم می آمیزد.
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